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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

محمد رضا درویشی در گفت و گو با  »ایران«از روزهای تنهایی تا بزرگداشت شیرمحمد اسپندار می‌گوید

 قصه مردی که صدای دونلی را جهانی کرد
 

محمدرضا درویشـــی، آهنگســـاز و پژوهشگر 
پیشکســـوت موســـیقی اقـــوام در گفت‌و‌گو با 
»ایـــران« درباره زنده‌یاد شـــیرمحمد اســـپندار 
گفت: »اوایـــل دهـــه ۱۳۷۰، به همـــراه یکی از 
دوستانم به ایرانشهر سفر کردیم و از آنجا راهی 
بمپور شـــدیم تا به دیدار زنده‌یاد شـــیرمحمد 
اســـپندار برویم. وقتی به خانه‌اش رســـیدیم، 
از وضعیت خود بســـیار گله‌مند بود. می‌گفت 
سال‌هاســـت کســـی در خانـــه‌اش را نـــزده و 
احســـاس می‌کند به فراموشی ســـپرده شده 
اســـت و از شـــرایط زندگی و بی‌توجهی‌ها دل 

پری داشت.
به او گفتم که برای دیـــدارش آمده‌ایم و قصد 
داریـــم بـــا او گفت‌وگـــو کنیـــم و از او عکس و 
فیلم بگیریم و آثارش را منتشر خواهیم کرد. 
همچنین قول دادیـــم در زمان مناســـب از او 
برای اجـــرای برنامـــه در تهران دعـــوت کنیم. 
همین موضوع باعث شد روحیه‌اش بهتر شود 
و احساس کند هنوز کسانی هستند که هنر او را 

می‌شناسند و دنبالش آمده‌اند.
در آن ســـفر، ســـاعت‌ها با او گفت‌وگو کردیم، 
عکس‌های فـــراوان گرفتیـــم و اجراهایش را 
ضبط کردیم که همه آنها همچنان در آرشـــیو 

من نگهداری می‌شود.«
او در ادامه صحبت‌هایش گفت: »اگر اشـــتباه 
نکنم، اولین‌بار سال ۱۳۷۳ از او برای حضور در 
جشـــنواره »آیینه و آواز« دعوت کردیم و اجرای 
بسیار موفقی داشت. به یاد ندارم در جشنواره 
موســـیقی حماســـی ســـال ۱۳۷۶ نیـــز حضور 
داشت یا نه، اما یکی دو سال بعد، بزرگداشتی 
اختصاصی برای شیرمحمد اســـپندار در تالار 
اندیشـــه برگزار کردم که با اســـتقبال گسترده 

مخاطبان روبه‌رو شد.«
این پژوهشـــگر پیشکسوت موســـیقی اقوام 
ایران به حادثه ســـیل در بمپور اشـــاره کرد و 
گفت: »ســـال‌ها بعد از آن دیدار سیل بمپور 

خانه او را ویران کرد و شیرمحمد بی‌خانمان 
شـــد. برای کمـــک بـــه او اجرایـــی در یکی از 
گالری‌های نقاشـــی در نیاوران ترتیب دادم. 
شـــیرمحمد اســـپندار به همراه دو سه نفر از 
همراهانـــش در ایـــن برنامه حضـــور یافت و 
اجرای بســـیار خوبی ارائه کرد. پیش از آغاز 
برنامه، چند دقیقه‌ای درباره او سخن گفتم و 
اعلام کردم بلیت‌ها به صورت »همت عالی« 
عرضه می‌شـــود؛ هر کس توانایی دارد مبلغ 
بیشتری پرداخت کند و هر کس ندارد، بدون 
پرداخت هزینه وارد شـــود. اســـتقبال مردم 
فراتر از انتظار بود. بسیاری بلیت‌ها را با مبالغ 
بالا خریدند و مبلغ قابل توجهی جمع‌آوری 
شد و درآمد حاصل را به شیرمحمد اسپندار 
تقدیم کردیم و از او خواستم به بمپور بازگردد 
و خانـــه‌ای برای خـــود تهیه کند. پـــس از آن 
دیگر او را ندیدم تا اینکه خبر درگذشتش را 
شنیدم. همان زمان با فرزندش، الله‌بخش 
اســـپندار تماس گرفتم و این ضایعـــه را به او 

تسلیت گفتم.«
محمد رضا درویشی در پاســـخ به این سؤال که 
چرا شیرمحمد اســـپندار تنها نوازنده دونلی در 
بلوچستان شـــناخته می‌شـــد، اظهار کرد: »در 
کنار او، نوازنده دیگری هم به نام موســـی بلوچ 
بود که از شـــیرمحمد جوان‌تر بود، اما سابقه و 
شهرت او را نداشت. در روستایی بسیار دورافتاده 
زندگی می‌کرد و کمتر کســـی او را می‌شـــناخت 
و با خواننـــده‌ای به نام زبیده همکاری داشـــت. 
محل زندگی‌شان بیشـــتر مجموعه‌ای از کپرها 

در دل بیابـــان بـــود تا یک روســـتای 
معمولی. روســـتای موسی بلوچ 

هم شرایط مشـــابهی داشت و 
فقط دو سه خانه سیمانی در آن 
دیده می‌شد.« موسی بلوچ به 
همراه خانم زبیده با یک موتور 
مخصوص بیابان، شـــبانه راهی 

یک مراســـم عروسی 
بودند کـــه موتور 

واژگون شـــد و 
موســـی بلوچ 
جـــان خـــود 

را از دســـت داد. او پســـری به نام عیســـی بلوچ 
داشت که از نظر شرایط زندگی وضعیت مناسبی 
نداشت. هر کمکی از دســـتم برمی‌آمد برایش 
انجام می‌دادم. عیســـی می‌گفت مانند پدرش 

دونلی می‌نوازد.«
این پژوهشگر پیشکسوت موسیقی اقوام درباره 
خاستگاه ســـاز دونلی بیان کرد: »خاستگاه این 
ساز، بلوچســـتان ایران و بلوچســـتان پاکستان 
است. این دو منطقه از نظر فرهنگی بسیار به هم 
نزدیک‌اند، اما برخی سازها در بلوچستان ایران به 
مرور از میان رفته‌اند، در حالی که در بلوچستان 
پاکستان همچنان حفظ شده‌اند. تفاوت مهم 
دیگر این است که در بلوچستان ایران تقریباً هیچ‌ 
سازی ساخته نمی‌شود، چون نه چوب مناسب 
وجود دارد و نه ســـازندگان ساز. به همین دلیل، 
نوازندگان سازهای خود را از بلوچستان پاکستان 

یا شهر کراچی تهیه می‌کنند.«
او درباره اینکه آیا دونلی امروز هم در بلوچستان 
زنده اســـت یا با درگذشت شیرمحمد اسپندار 
این سنت به پایان رسید، پاسخ داد: »نمی‌دانم؛ 
شاید عیسی بلوچ، پسر موسی بلوچ، همچنان 
این ساز را بنوازد، اما واقعیت این است که نی و 
دونلی به تدریج منسوخ شده‌اند.« در واقع تا 
زمانی که ساربانان )شتربانان( حضور و نقش 
فعالی در زندگی مردم داشتند، ساز نی نیز رواج 
و جایگاه ویژه‌ای داشـــت، اما بـــا از میان رفتن 
حرفه شتربانی، نی نیز به‌تدریج جایگاه خود را 

از دست داد. 
در مقابل، ساز دونلی همچنان در آیین‌های 
گواتی و مراسم شادی نواخته می‌شود، 
اما نـــی به‌طور خاص بـــا فرهنگ و 
زندگی ســـاربانان پیونـــد خورده 
گفـــت:  درپایـــان  او  اســـت. 
»شـــیرمحمد هم هنرمند بزرگی 
بود و هم انســـانی با منش والا. 
چهره‌ای خاص و شخصیت بسیار 
مهربانی داشـــت و از 
جمله هنرمندانی 
بود که هم هنر 
داشت و هم 

اخلاق.«
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گروه فرهنگی

گفت‌وگو
 

 استاد شیرمحمد اسپندار، نوازنده نامدار و پیشکسوت 
موســـیقی نواحی ایران در ۹۸ ســـالگی چشـــم از جهان 
فروبست؛ خبری تلخ برای جامعه فرهنگ و هنر، به‌ویژه 
دوستداران موســـیقی اصیل ایرانی. هنرمندی که نام و 
هنر او همواره روشنی‌بخش فرهنگ این سرزمین بود و 
با نوای دلنشین ســـاز »دونلی«، صدای کویر بلوچستان 
را از بمپـــور به گوش جهانیان رســـاند.  آخریـــن دیدار و 
گفت‌وگوی »ایـــران« با این اســـتاد بـــزرگ دونلی‌نواز، به 
شهریور ۱۳۹۳ بازمی‌گردد؛ زمانی که برای تجلیل از سال‌ها 
تلاش و هنرنمایی‌اش به تهران دعوت شده بود. همان 
دیدار، فرصتی ارزشـــمند فراهم کرد تا پای صحبت‌های 
مردی بنشینیم که تمام عمرش را با موسیقی و فرهنگ 
بلوچستان گره زده بود. او با لباس سنتی بلوچی و کلاه 
محلی، سیمایی ماندگار داشت؛ چهره‌ای آفتاب‌سوخته، 
موهایی یک‌دست سپید و خطوطی عمیق بر پیشانی که 
روایتگر سال‌ها زندگی در گرمای سوزان بمپور بود. او خود 
نیز باور داشت که با ســـازش بهتر از هر واژه‌ای می‌تواند 
سخن بگوید و درد دل کند. شیرمحمد اسپندار سال‌ها 
کارمند وزارت فرهنگ و ارشاد اســـامی بود و زندگی‌اش 
با حقوق بازنشســـتگی و حمایت‌های صندوق اعتباری 
هنر می‌گذشت. با این حال، هیچ‌گاه عشق به موسیقی و 
پاسداری از میراث فرهنگی بلوچستان را کنار نگذاشت.

او دارنده دکترای افتخاری موسیقی ســـنتی از فرانسه و 
دیپلم افتخار نوازندگی ایران بود و با هنرش، ساز دونلی 
را به جهانیان معرفی کرد. امروز، اگرچه اســـتاد اسپندار 
دیگر در میان ما نیســـت، اما نام و نوای او برای همیشه 
در حافظه موســـیقی ایران زنده خواهد ماند. بی‌تردید، 
»دونلی« با نام شـــیرمحمد اسپندار پیوندی ناگسستنی 
دارد؛ هنرمندی که صدای کویـــر را جاودانه کرد و میراثی 

ارزشمند برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشت.

میراث هنری استاد اسپندار
 اســـتاد درباره جایـــگاه این ســـاز نیز می‌گفـــت: »در هر 
ســـرزمینی‌ ســـازی از خانواده نی وجود دارد، اما دیدن و 
شـــنیدن دونلی برای مردم شـــگفت‌انگیز است. حتی 
در اجراهایـــم در کشـــورهای مختلـــف، بلیت‌ها خیلی 
زود به فروش می‌رســـید و بسیاری پشـــت درهای سالن 
می‌ماندند. پیشـــنهادهای زیادی برای آموزش این ســـاز 
در خارج از کشـــور داشتم، اما همیشـــه گفتم اگر کسی 
می‌خواهد دونلی را یاد بگیرد، باید به بلوچستان بیاید؛ 
من این هنر را تنها در کشـــور خودم آمـــوزش می‌دهم.«  
شیرمحمد اســـپندار با نوای دونلی، شـــنونده را مسحور 
می‌کرد؛ هنرمندی کـــه آوازه‌اش از مرزهـــای ایران فراتر 
رفت، اما همیشه درباره دشواری‌های معیشتی هنرمندان 
می‌گفت:: »در کشورهای مختلف برای معرفی موسیقی 
ایران اجرا کردم، اما هیچ‌گاه از نظر مالی تأمین نشـــدم 
و درآمدم ناچیز بود. وقتی جوانان زندگی مرا می‌بینند، 
شاید دیگر هنر را راه امرار معاش خود انتخاب نکنند. با 
این حال، مردم بمپور همیشه به من محبت داشته‌اند. 

من از هیـــچ مســـئولی چیـــزی نخواســـته‌ام و نخواهم 
خواست. بزرگ‌ترین سرمایه‌ام لطف خدا و محبت مردم 
بوده است. خوشـــحالم که توانســـتم با موسیقی‌ام دل 
میلیون‌ها انسان را شاد کنم و امروز با خاطری آسوده به 

گذشته نگاه می‌کنم.«  

نگذارید شیرمحمد و دونلی به فراموشی
 سپرده شوند

 خردادماه ۱۴۰۲، در گفت‌وگویی با الله‌بخش اســـپندار، 
فرزند استاد، از آخرین وضعیت جسمانی او جویا شدم. 
خبر تلخ بود؛ بیماری آب‌مروارید و کهولت سن، بینایی 
اســـتاد را تا حد زیادی گرفته بود. دیگر نه دستان نابغه 
موسیقی بلوچستان توان گذشته را برای نواختن داشت و 
نه چشمانش روشنایی سال‌های جوانی را.  پس از انتشار 
این خبر، پزشکان بسیاری داوطلب شدند تا برای درمان 

بینایی استاد اقدام کنند؛ تلاشی که نشان می‌داد مردم و 
جامعه هنری هنوز قدر این گنجینه زنده فرهنگ ایران را 
می‌دانند.  الله‌بخش اسپندار آن روز، با نگرانی، جمله‌ای 
گفت که امـــروز، پس از درگذشـــت اســـتاد، بیش از هر 
زمان دیگری معنا پیدا کرده است: »نگذارید شیرمحمد 
و دونلی به فراموشی سپرده شوند. شیرمحمد یک برند 
اســـت.«  اکنون که استاد شیرمحمد اســـپندار دیگر در 
میان ما نیســـت، مســـئولیت حفظ و معرفی میراث او 
سنگین‌تر از همیشه است. دونلی تنها یک ساز نیست؛ 
روایتگر فرهنگ، تاریخ و هویت بلوچســـتان است و نام 
شیرمحمد اسپندار برای همیشه با این نوای ماندگار گره 
خورده است.  بهترین ادای احترام به این هنرمند بزرگ، 
پاسداشت میراث او، ثبت و آموزش شیوه نوازندگی‌اش و 
حمایت از نسل تازه‌ای است که می‌تواند صدای دونلی را 

همچنان زنده نگه دارد.

وداع با راوی موسیقی کویر بلوچستان
استاد شیرمحمد اسپندار، نوازنده نامدار و پیشکسوت موسیقی نواحی ایران درگذشت

ندا سیجانی

گروه فرهنگی

گزارش

 مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اســـامی ایران: »درگذشت استاد شیرمحمد 
اسپندار، چهره ماندگار موسیقی نواحی ایران و از برجسته‌ترین حافظان میراث 
فرهنگی و هنری بلوچستان را به خانواده محترم ایشـــان، جامعه فرهنگ و هنر 
کشور، مردم شریف سیستان و بلوچستان و همه دوستداران فرهنگ و هنر ایران 
تسلیت می‌گویم. زنده‌یاد استاد اسپندار، عمر پربرکت خویش را وقف پاسداری، 
احیا و معرفی موسیقی اصیل این سرزمین کرد و با هنری یگانه و نفس گرم خود، 
نوای دلنواز دونلی را از گستره فرهنگ بلوچستان فراتر برد و آن را به سرمایه‌ای ملی 
در عرصه جهانی تبدیل کرد. بی‌تردید، نام و یاد این استاد فرزانه، به‌عنوان یکی از گنجینه‌های ارزشمند فرهنگ و 
هنر ایران، در حافظه تاریخی این مرز و بوم ماندگار خواهد ماند و نوای جاودانه او همچنان پیام‌آور صلح، دوستی، 
همدلی و اصالت فرهنگی ایران عزیز برای نســـل‌های آینده خواهد بود. از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید 

سعید، علو درجات و همنشینی با صالحان و برای بازماندگان گرامی، صبر و اجر مسألت دارم.«

راوی، تاریخ و هویت سرزمین ایران
 سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: »خبر درگذشت استاد شیرمحمد 
اسپندار، از هنرمندان نام‌آور موسیقی نواحی ایران و گنجینه زنده هنر بلوچ، موجب 
اندوه و تأثر شـــد. زنده‌یاد اســـپندار با هنر کم‌نظیر خود در نوازندگی ســـاز دونلی، 
روایتگر بخشی ارزشمند از فرهنگ، تاریخ و هویت سرزمین ایران بود و عمر پربرکت 
خویش را صرف پاسداری از میراث موسیقایی بلوچستان کرد. آثار و شیوه هنری او، 
سرمایه‌ای ماندگار برای فرهنگ و هنر ایران زمین خواهد بود. اینجانب درگذشت 
این هنرمند پیشکسوت را به خانواده محترم ایشان، مردم فرهنگ‌دوست سیستان 
و بلوچستان، جامعه موسیقی کشور و همه دوستداران ایشان صمیمانه تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال 

برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسألت دارم.«

پیام تسلیت دولتمردان برای درگذشت استاد شیرمحمد اسپندار

حافظ میراث فرهنگی و هنری بلوچستان

عبدالرحیم سعیدی‌راد /  نام مدرسه‌تان »شجره‌ طیبه« 
بود؛ درختی با ریشه‌هایی در روشنی و شاخه‌هایی که 
هر صبح، صد و شصت و هشت سیب تازه‌ را به تماشا 
می‌نشست. صد و شصت و هشت مسافر کوچک، با 
کیف‌هایی پر از »صدای پـــای آب« و دفترچه‌هایی که 
در آنها هیچ‌کس مشق خون ننوشته بود. ناگهان چه 
شد؟ کدام موشک از سمت تاریکی به روشنی کوچه‌تان 
قدم گذاشـــت؟ یا کدام صاعقه بیگاه به مدرســـه‌تان 

رسید. که زنگ تفریح، در حنجره هیچستان گم شد؟ 
فرشتگان بی‌قرار من! دختران آفتاب و پسران باران... 
بعضی‌هایتان چنان سبک‌بال به سمت نور دویدید که 
حتی لنگه‌کفشـــی پر از ریگ یا سنجاق‌ســـری از شما 
به زمین برنگشت. شما در خواب ابرها حل شدید و 
آسمان شـــما را در آغوش خود پنهان کرد. و از بعضی 
دیگر... تنها دست کوچکی ماند، یا تکه‌ای از پیراهنی 
سوخته؛ دستی کوچک که شـــاید هنوز لای صفحات 
کتاب فارسی روی کلمه‌ »مادر« جا مانده است. حالا 
گریه نمی‌کنم... .  فقط یکباره دلم برای صد و شصت 
و هشت سلام ناتمام می‌گیرد. روزها به حیاط »شجره‌ 

طیبه« می‌روم، زیر سایه‌ شاخه‌هایی که دیگر نیستند 
می‌نشینم و برای تکه‌های آسمان که در خاک میناب 

جا مانده فاتحه‌ای از جنس باران می‌خوانم.

برای فرشتگان میناب

سلام پرنده‌های گم‌شده در مِه!


